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زندگی بدون پرتی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 تولدتان مبارک
آقای غریب‌پور

می‏خواهــم بــا جملــه‏ای خطــاب بــه بهــروز 
غریب‏پــور آغاز کنم: »آقــای غریب‏پور تولدتان 
مبارک باشد! امیدوارم همواره سلامت و شاد و 

فعال باشید.« 
خوب‏تریــن خاطــره ‏مــن از بهــروز غریب‏پور، 
زحمت بســیاری اســت کــه بــرای راه‏اندازی 
فرهنگســرای بهمــن کشــید؛ فرهنگســرایی 
کــه به همــت او و با زحمــات بی‏دریغش برپا و 
‌زمینه‏ســاز روی صحنــه رفتــن آثار نمایشــی و 
موســیقایی بسیار درخشانی شــد. همین‏طور 
خانــه هنرمنــدان ایران کــه باز هم بــا زحمت 
و تــاش بهــروز غریب‏پــور برپا شــد و یکی از 
گرانبهاتریــن ســاختمان‏های فرهنگی ایران را 

شکل داد. 
اجــرای  ویــژه  نمایشــی  ســالن  همچنیــن 
نمایش‏هایــی با عروســک‏های نخــی ازجمله 
اپراهــای عروســکی که بــه نام تالار فردوســی 

می‏شناسیمش. 
بهــروز غریب‏پــور در ذهــن مــن تداعی‏کننده 
»مدیــری درجه یــک«، »منضبــط« و »فعال« 
است. به‌شخصه از تمام زحمات او سپاسگزارم 

و تولدش را تبریک می‏گویم. 

بازیگر، عروسک‏گردان و 
گوینده عروسکی

آزاده پورمختار

مدیر فرهنگی شاخص 

کــه  سال‏هاســت  را  غریب‏پــور  بهــروز  مــن 
دانشــجوی  کــه  زمانــی  از  می‏شناســم؛ 
دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهران 
‌بــودم. او از همــان زمــان دارای شــخصیتی 
برجســته و هنرمندی شایســته بود به‏خصوص 
فعالیــت  عروســکی  نمایش‏هــای  زمینــه ‏ ‌در 

فراوان داشت. 
یکی از وجوه بارز شخصیت بهروز غریب‏پور 
عــاوه بــر وجــه هنــری، توانایــی مدیریتــی 
اوســت؛ او مدیری بسیار ارزشــمند و شاخص 
در عرصــه ‏فرهنگی اســت و یکــی از مهم‏ترین 
‌کارهایــش پایه‏گــذاری فرهنگســرای بهمن و 

مدیریت آن ‏بود. 
بــه  تبدیــل شــدن  از  پیــش  کــه  مکانــی 
فرهنگسرا، کشــتارگاه بود و به همت او تبدیل 

به مکانی فرهنگی شد. 
از دیگر کارهای مهم بهروز غریب‏پور شــکل 
دادن بــه خانه هنرمندان ایران بــود. کارهایی 
که نشــان از فعالیت گسترده و قابل توجه او در 
زمینه امــور فرهنگی و هنــری دارد. غریب‏پور 
همچنین از سبک‏وســیاق خاصــی در نمایش ‏
عروسکی در قالب اپرا برخوردار است و تاکنون 
آثار شــاخصی را در تالار فردوســی روی صحنه 

برده است. 
بهــروز غریب‏پــور در زمینــه کار اجرایــی از 
شــخصیتی ارزنــده ‏برخوردار اســت و کارهای 
اجرایــی او، در تمــام عرصه‏ها، نشــان‏دهنده ‏
توانمندی و همچنین مدیریت خوبش اســت؛ 
چــه در زمینه ‏خلــق اثر هنری و چــه در زمینه 
امــور مدیریتی. هیچ‏کدام ایــن ‏کارها، کارهای 
ســاده‏ای نبوده‏اند؛ اموری حساس و گسترده 
کــه شکل‏گیری‏شــان بــه ارتباطاتــی صحیح، 
شــناختی درســت و مدیریتی کارآمــد نیازمند 
بوده اســت.  شــخصیت بــارز و هنرمندانه بهروز 
غریب‏پــور همچنیــن در زمینه ایجــاد مکان‏هایی 
بــرای عرضه کارهــای هنری به وضوح پیداســت. 
با ایــن حســاب در یــک کلام می‏توانــم بگویم او 
یکــی از شــخصیت‏های شــاخص در زمینــه ‏امور 
هنــری به‏خصــوص در ارتبــاط بــا نمایش‏هــای 
‌عروســکی، همچنیــن امــور مربــوط بــه مدیریت 

فرهنگی است. 

بازیگر و رئیس 
هیئت‏مدیره خانه تئاتر

ایرج راد

بهروز غریب‏پور از نظر من، انسانی استثنایی است و معتقدم در مجموعِ 
شــخصیت‏های فرهنگی که فرهنگ را می‏شناسند و می‏توان به‏عنوان 
مدیران فرهنگی از آن‏ها یاد کرد، کمتر کسی نظیر غریب‏پور داشته‏ایم 
و داریم. او مفهوم فرهنگ و مســائل فرهنگی را به معنای واقعی کلمه 
درک می‏کند؛ در وهلــه اول نمایشنامه‏نویســی و کارگردانی تئاتر و به 
شکل مشــخص اُپرانامه‏نویسی را و سپس فیلمنامه‏نویسی و سینما را. 
درواقع هرچند تخصص بهروز غریب‏پور گونه‏ای از نمایش عروسکی به 
نام اُپرای عروسکی است اما درک درست و جامع او از مسائل فرهنگی 
کم‏نظیر است. به‏گونه‏ای‌که می‏توان گفت بر همه موضوعات هنری از 
تئاتر و موســیقی و سینما گرفته تا نقاشــی و گرافیک مشرف است. او 
در زمینه آموزش‏های فرهنگی نیز نقش بســیار مهمی داشــته و دارد؛ 
درواقع آن چیزی که تحت عنوان فرهنگســراها و خانه‏های فرهنگ در 
تهران، سپس ایران به وجود آمد و شکل گرفت محصول دانش، جدیت 
و پشتکار بهروز غریب‏پور بود و اگرچه ما به‏عنوان مدیران وقت، زمینه‏ها 

را فراهم کردیم اما کار اصلی را او انجام داد. 
مــن بهــروز غریب‏پــور را از زمانــی کــه اســتاندار اصفهــان بودم 
می‏شــناختم و نخستین کارهای او را در این استان دیدم. هنگامی که 
به تهران آمدم و در شــهرداری مشــغول به کار شدم باتوجه به شناخت 

پیشین‏ام، از او به‏عنوان مشــاور فرهنگی دعوت به همکاری کردم. در 
آن زمان روزنامه کیهان و نیروهای سیاســی نزدیک به آن‏ها، به‌شــدت 
مخالــف این انتصــاب بودند و تهمت‏هــای گوناگون اعــم از توده‏ای، 
چپ، ســلطنت‏طلب و... را به غریب‏پور نســبت می‏دادنــد. بی‏آنکه، 
فارغ از بی‏اســاس بودن اتهامات‏شــان، متوجه باشــند اساســاً طبق 
آن‏چــه می‏گویند کســی نمی‏تواند هم‏زمان توده‏ای و ســلطنت‏طلب 
باشــد! هرچنــد زمانی که قصد، اتهام‏زنی اســت، چشــم‏ها بســته و 
دهان‏ها باز می‏شــود و علی‏الظاهر عقل‏ها دیگر کار نمی‏کند. در مورد 
بهروز غریب‏پور حرف‏هــای مختلف و متفاوتی زده می‏شــد اما آن‏چه 
مرا شــیفته شــخصیت او کرد این بود که در مقابــل همه این حملات 
بی‏امــان فقط و فقط به کار خود می‏پرداخت. بی‏آن‏که حتی پاســخی 
به ایــن یاوه‏گویی‏هــا بدهــد. او در برابر این تخریب‏های شــخصیتی 
بسیار مقاوم بود. به‌گونه‏ای‌که به نظر من یکی از دلایل عمده موفقیت 
او همین موضوع بوده و هســت؛ استقامتی ناشــی از اعتقاد به آن‏چه 
انجام می‏داد به‏خصوص اعتقاد به لزوم گسترش آموزش‏های فرهنگی 
به‏ویژه برای کودکان و نوجوانان. من هم‏اکنون اطلاعی در مورد تعداد و 
کارکرد فرهنگسرای فعال در شهر تهران در اختیار ندارم و نمی‏دانم چه 
تعداد از این مکان‏های فرهنگی به‌واســطه انحرافاتِ بسیارِ ایجادشده 
در ایــده کار فرهنگــی از چرخه کارکــرد اصلی خود خارج شــده‏اند، 
درواقع نمی‏دانم مجموعه‏هایی که غریب‏پور پایه‏گذار نخســتین نمونه 
آن بود، چقدر گســترش پیدا کرده‏اند و چه ‏تعداد از آن‏ها همچنان در 
همان حوزه فرهنگی مدنظــر او فعالیت می‏کنند اما می‏دانم که هنوز 
نتوانسته‏اند این کار ریشه‏ای را مخدوش کنند و در هر صورت هم‏چنان 

مراکــزی وجود دارد کــه به نوجوانان و جوانان خدمــات فرهنگی ارائه 
می‏دهد و این مدیون استقامت و فهم درست بهروز غریب‏پور است. 

زمانی که غریب‏پور به‌عنوان مشاور فرهنگی شهرداری تهران فعالیت 
می‏کرد، ایده‏هــای او، نه‏تنها معمولًا، که همواره به نظر من ایده‏هایی 
صحیح و قابل تأمل می‏آمدند که حاصل‏شان کارهایی فوق‏العاده بود. 
یک نمونــه از این کارهای فوق‏العاده، احداث فرهنگســرای بهمن در 
محل سابق کشــتارگاهی در جنوب تهران بود؛ فرهنگسرایی در جایی 
کــه پیش از آن بوی خون و تعفن و رد چاقو، تصویر ذهنی همیشــگی 
کــودکان و نوجوانان این محله ‏بود و با آن‏چه غریب‏پور کرد، هنرمندان 
ســرآمدی چون زنده‏‏یاد استاد محمدرضا شجریان در فرهنگسرایی که 
به جای کشــتارگاه ســربرآورده بود به اجرا پرداختند و نخستین نسخه 
صحنــه‏ای از رمان درجــه یک »بینوایــانِ« ویکتور هوگــو در ایران، با 
درخشش بهترین بازیگران وقت در همین مکان روی صحنه رفت و مورد 
اســتقبال بسیار قرار گرفت. این استقبال در شرایطی بود که منتقدان 
آن معتقــد بودند فعالیت‏هــای فرهنگی معمــولًا بایــد در آن مناطق 
جغرافیایی انجام شود که خود از حال‏وهوایی فرهنگی برخوردار است؛ 
ازجمله مناطقی در مرکز یا شــمال شهر، اطراف فضاهای دانشگاهی 
و... درحالی‏که با افتتاح فرهنگســرای بهمن در جنوب شــهر تهران، 
همواره شــاهد صف‏های طویل برای تماشای نمایش‏های روی صحنه 
و اجراهای صحنه‏ای موســیقی ‏بودیم. ازجمله این اجراها، هنرنمایی 
بســم‏الله‏خان، نوازنده و موســیقیدان برجســته هندی و مشهورترین 
نوازنده ســاز بادی شــهنای بود که مورد استقبال بســیار قرار گرفت. 
به هــر حال، مجموع ایده‏هــای فرهنگی بهروز غریب‏پــور که ازجمله 
شاهد نمود آن در فرهنگســراها و خانه‏های فرهنگ هستیم سابقه‏ای 
اســت کــه از او به یادگار مانده اســت به‏گونه‏ای‌که نه فقــط در تهران، 
کــه در تمام ایران؛ هر کجا که شــهری و شــهرداری ‏وجــود دارد، این 
الگو توسط شــهرداران مورد استفاده قرار گرفته است و مجموعه‏هایی 

مدعا باشد. 
جمــع این دو؛ هنرمند بودن و مدیــر بودن تقریباً 
محال اســت. هنرمندان معمولًا شوریدگی‏ای دارند، 
نظــم خاص خودشــان را دارند که بــا نظم اجتماعی 
خیلــی همپوشــانی نــدارد. مدیــر بــودن هــم یک 
زمختی‏ای می‏خواهد، اســیر جزئیات زندگی روزمره 
شدن و یک نظم و حساب و کتابی که جایی برای شور 
و شوق خلاقیت نمی‏گذارد. غریب‏پور این دو را دارد و 
من گمان می‏کنم که این دو را تنها و تنها به واسطه‏ی 
داشتن یک خصوصیت به حد اعلایش رسانده است. 
هرچه در زندگی او سیر کنید کمتر جایی می‏بینید که 
او کاری نکرده باشد، درواقع هیچ‏جا. در کتابی که به 
همت »ناصر فکوهی« توسط نشر گهگاه منتشر شده 
اســت و درباره‏ی کار و زندگی بهروز غریب‏پور اســت، 
همسرش در بخشــی از آن سالشماری از زندگی‏اش 
را تهیه کرده اســت؛ از زمانی که وارد دبیرستان شده 
اســت هر لحظه زندگــی‏اش به چندین کار مشــغول 
بوده است. همواره هم مشــغول مدیریت و قدم زدن 

هنرمند:  هم در صحنه، هم در اقناع 

آبادکننده ویرانه‏ها

شهردار پیشین تهران
غلامحسین کرباسچی

۲۸ شــهریورماه مصادف با ورود هنرمندی به هفتاد‏وچهارمین ســال زندگی‏اش 
است که تنها واژه »هنرمند« برای توصیف آن‏چه در طول هفت دهه گذشته انجام 
داده است کفایت نمی‏کند؛ او نمایشنامه‏نویس و کارگردانی است که حیات اپرای 
عروسکی در ایران را مدیون حیاتش می‏دانند و مدیری ا‏ست که عرصه فرهنگ‏وهنر 
را مرهون شــم مدیریتــی و توان غیرقابل انکارش در اقناع مخالفان می‏شــمارند. 
او این همه اســت و بســیار بیش از این‏ها؛ مردی که نامش با تبدیل کشــتارگاه به 
فرهنگسرا و پادگان به خانه هنرمندان گره خورده است، او بهروز غریب‏پور است و 
چنان‏چه بسیاری می‏گویند »بهروز« برازنده‏ترین نام برایش، هنرمندی نیک‏بخت و 
خوش‏اختر که جز نیک‏بختی برای فرهنگ و هنر ایران نمی‏خواهد.  بهروز غریب‏پور 
متولد سال ۱۳۲۹ در سنندج است و خانواده‏اش مانند همه خانواده‏های آن‏زمان 

پرجمعیت بوده‏اند؛ چهار برادر و دو خواهر. غریب‏پور چهارساله بود که وقایع سال 
۱۳۳۲ رخ داد. او که فضای ســنندج دهه ۳۰ را مشــابه فیلم‏های فدریکو فلینی 
می‏دانــد، در کتاب »بهروز غریب‏پور« به روایت ناصر فکوهی، می‏گوید وقتی فیلم 
»آمارکورد« را دید فضای مشابهی با شیطنت‏های فلینی در خودشان، شادمانی‏ها و 
رقص‏های کردی مشاهده کرد. غریب‏پور در چنین فضایی رشد کرد و در ۱۶سالگی 
نخستین نمایش‏اش، »آرش کمانگیرِ« سیاوش کسرایی را به‏عنوان طراح صحنه، 
بازیگر و کارگردان روی صحنه برد. در ۱۸ســالگی سرپرست و کارگردان گروه تئاتر 
شهاب کردستان شــد و همان سال نمایش »زاویه« از غلامحسین ساعدی را اجرا 
کرد. او با محمدرضا لطفی به تهران آمد و در کنکور شــرکت کرد و هرچند پدرش 
دوست داشت پسرش افسر شود اما غریب‏پور در ۲۰سالگی وارد رشته تئاتر دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد تا اولین دانشجوی رشته تئاتر استان کردستان 
شــود. غریب‏پور غالب روزها پس از تعطیلی دانشکده به راسته سیروس می‏رفت و 
با همه خیمه‏شــب‏بازها رفیق شده بود. او مجذوب تخت‏حوضی، خیمه‏شب‏بازی 
و تعزیه بود و همین شــد که در ســال ۱۳۵۲ هفته خیمه‏شــب‏بازی را در دانشگاه 
برگزار کرد. غریب‏پور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مربی تئاتر، سپس 
عضو نخستین گروه تئاتر عروسکی کانون شد. سودابه اسکویی، دختر مصطفی و 

مهین اسکویی هم‏دوره‏ای‏اش بود و پیشنهاد داد زیر نظر مادرش براساس سیستم 
استانیسلاوسکی، اتود بازیگری بزنند. پس، مدت‏ها به خانه اسکویی‏ها رفت تا این 
شــیوه را بیاموزد. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹؛ سال‏های اوج فعالیت بریگاردهای سرخ در 
ایتالیا و انقلابیون در ایران را در رم به‏ســر برد. اواخر ســال ۵۸ به ایران برگشت و با 
تغییر کاربری ســالن کوچک اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بلک‏باکســی ایجاد کرد که به آرزویی دور و دراز تحقق بخشید. دو سالن به‏نام‏های 
گلستان و بوستان، نخستین تماشاخانه کودک و نوجوان را در کانون پرورش فکری 
شکل دادند و او به‏مدت ۹سال سرپرست آموزش تئاتر و تئاتر عروسکی کانون شد. 
بهروز غریب‏پور خودش می‏گوید، چه در ایران و چه در ایتالیا هرگز وارد متن حرکات 
سیاســی نشــد اما منزوی هم نبود، راه خود را رفت و مستقل بود و هست. از سال 
۱۳۶۸ تــا ۱۳۶۹ به اصفهان رفت و برای برگزاری دومین جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان اصفهــان کاری ماندگار کرد؛ ظرف ۱۲شــبانه‏روز در حوزه زاینده‏رود یک 
ســالن‏ سینمای هزارنفری روباز ســاخت و آن‏جا را به مرکز بازدید، تفریح و نمایش 
فیلم تبدیل کرد و نامش را »باغ نور« گذاشت. وقتی به تهران برگشت، غلامحسین 
کرباسچی که آن‏زمان شهردار تهران بود از غریب‏پور دعوت کرد تا مشاور فرهنگی 
و هنری شــهرداری تهران شــود. سمتی که دســتاوردی بزرگ برای شهر تهران به 
ارمغان آورد و کشــتارگاه را به فرهنگســرای بهمن تبدیل کرد. هرچند سرانجام به 
اجبار و زیر فشارهای سیاسی، استعفا داد. دوسال ‏بعد »بینوایان« را در همان‏جایی 
که خودش ساخته بود روی صحنه برد و ۷ماه به اجرا ادامه داد. غریب‏پور می‏گوید 
قســم خورده بود که دیگر کار اجرایی نکند تا اینکه پیشنهاد تغییر کاربری پادگان 

آدم بزرگیســت و عجیــب. بزرگ چــون کارهای بزرگ 
کرده؛ چه در شــأن یــک هنرمند، چــه در مقام یک 
مدیر فرهنگی و ایــن احتمالًا بزرگ‏تریــن پارادوکس 
زندگی اوســت. بهروز غریب‏پور انگار ذاتاً مدیر است. 
وقتی قرار است که کاری زیر نظر او انجام شود گویی 
فرمانــده‏ای نظامی اســت و همه‏چیز به نظم ســیاق 
یــک ارتش باید انجام شــود. دوســتی زمان مدیریت 
غریب‏پور بر کاخ جشــنواره می‏گفــت؛ »هر روز صبح 
برخط‏شان می‏کند و سان می‏بیند.« اغراق نمی‏کرد. 
اگــر چنین نبود که چنان نمی‏شــد؛ که کشــتارگاه، 
فرهنگســرا و پــادگان، خانه‏ی هنرمندان نمی‏شــد. 
عجیب که او انگار ذاتاً هم هنرمند اســت؛ یک کدام 
از اپراهای عروسکی‏اش هم می‏توانست اثباتی بر این 

 کارنامه بهروز غریب‏پور  که 28 شهریور 
 قدم در 74 سالگی گذاشت 
نشان می‏دهد که هنر را برای همه می‏خواهد 
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